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از انتشـارات مرکـز تحقيقـات تخصصـى 
حسـابدارى و حسابرسـى ســازمان 

حسابرسى 
 
 

مقدمه 
انتقال کالاها و خدمات بيـن قسـمتهاى 
مختلف يک واحدانتفاعى بزرگ که به شکل 
غــيرمتمرکز اداره مىشـــود، از 
ديدگاهحسابدارى نوعى رويداد يـا مبادلـه 
محسوب مىگردد که بـايددر سـوابق و 
مدارک حسابدارى انعکاس يابد .ارزشى را 
که بهاين گونه مبادلات و رويدادها تخصيص 
مىيابد، اصطلاحا“”قيمت انتقالى ”مىنامند 
و به فرآينـد تخصيـص ارزش،اصطلاحـا“، 
“قيمت گـذارى انتقـالات داخلـى ”بيـن 
قسمتهاىمختلف يک واحد انتفاعى گفته 
مىشود .از آنجا که اين گونــهانتقالات در 
داخل سازمانها رخ مىدهد و به شدت بر 
ارزيابىعملکرد مديران قسمتهاى مختلف 
سازمانها اثر مىگذارد،ارزش گذارى آنـها 
بايد با بصيرت کافى انجام گيرد .پرداختنبه 
شيوههاى مختلف قيمتگذارى اين قبيـل 
انتقالات داخلى وتوجه به ملاحظات حـاکم 
بر هر يک از آنها و همچنين بررسـىآثار، 
مزايا و معايب اين شيوهها به دليل کاربرد 
گستردهقيمتهاى انتقالى در تصميمگيريها، 
هزينهيابى محصولات وارزيابى عملکـرد در 
سازمانهاى بزرگ که به شـکلغيرمتمرکز 
اداره مىشوند، از اهميـت فوقالعـادهاى 

برخورداراست. 
 

سازمانهاى غيرمتمرکز و تمرکززدايى 
در اغلب سازمانها و موسسات کـوچـک 
تصميمات مهمعموما“ توسط يک نفر که در 
راس سازمان يا موسسه قرار دارد،اتخـاذ 
مىشود .اما همين که سازمان بزرگ شد 
و توسعه يــافت،تصميـمگـيرى در تمـامى 
زمينهها تنها توسط يک شخص منحصربـه 
فرد غالبا“ دشوار و حتى گـاه غـيرممکن 

مىشود .در اين قبيلموارد، تصميمگيرىها 
بايد از طريق تفويض اختيار درزمينـههايى 
معين به ردههاى مختلف مديران در سطح 
سازمانواگذار شود .همـراه بـا تفويـض 
اختيار، موضوع مسئوليت مطرحمىشـود، 
بدين معنا که مديـران تصميـمگـيرنده در 
قبالتصميماتى که اتخاذ مىکنند، مسئول و 
جوابگو هستند.اختيارات تصميمگيرى بايد با 
مسـئوليتهاى خواسـته شـده،متناسـب 

باشد. 
بنابراين، واگذارى اختيـار تصميـمگـيرى و 
تفويض مسئوليتبه مديران سطوح مختلف 
در سازمانها، به اين دليل ضرورتمىيـابد 
که تصميمگيرىهاى متمرکز در سازمانهاى 
بزرگ وتوسعه يافتـه، غـيرعملى و گـاه 
غيرممکن است .تفکيک کليتسازمان بـه 
قسمتها و واحدهاى مجزا و واگذارى اداره 
هر يکاز آنها به مديران مشـخص، امـرى 
اجتنابناپذير است .اينتفکيک و جداسازى 

اصطلاحا“ تمرکززدايى ناميده مىشود. 
به مديران واحدها و قسمتهاى مختلـف 
اختيارتصميمگيرى داده مىشود، اما ايـن 
مديران بايد در قبالتصميماتى کـه اتخـاذ 
مىکننـد، مسـئول باشـند .يکـى از 
وظايفمـهم حسـابدارى مديريــت در 
سازمانهايى که به شکلغيرمتمرکز اداره 
مىشوند، گزارش عملکـرد مديـران بـه 
منظورارزيابى عملکرد است .اين ارزيـابى، 
بسته به نوع مراکزمسئوليت يا قسمتهاى 
متشـکله سـازمان، متفـاوت اســت. 
مراکزمسـئوليت در سـازمانهاى بـزرگ 
مىتواند از لحاظ ارزيابىعملکرد به يکى از 

اشکال زير وجود داشته باشد: 
 

مرکز هزينه 
مرکز هزينه به قسمت يا واحدى از سازمان 
گفته مىشودکه مدير آن تنـها در قبـال 
هزينههايى که در محدوده آن قسمتيا آن 
واحد واقع مىشود و بر آن کنـترل دارد، 

مسئول و جوابگواست. 
 

مرکز سود 
مرکز سود به واحد يا قسمتى از سازمان 
اطلاق مىشود کهمدير آن مسئوليت هـم 
هزينهها و هم درآمدهـاى آن راعـهدهدار 

است. 
 
 



مرکز سرمايهگذارى 
مرکز سرمايهگذارى به واحد يا قسمتى از 
سازمان گفتهمىشود که مدير آن در قبال 
بازده سرمايه بکار رفته در آن،مسـئوليت 

دارد. 
 

حسابدارى سنجش مسئوليت 
حسابدارى سنجش مسـئوليت بـر ايـن 
موضوع تاکيد دارد کهافراد درون سازمان بايد 
در قبال عملکرد خود وعملکرداشخاص تحت 
سرپرستى خويـش جوابگـو و مسـئول 
باشند .اينمفهوم از حسـابدارى، بـاعث 
شده است تا حسابداران در جهتگردآورى 
و گـزارش نتـايج عمليـات برحســب 
حوزههاىمسـئوليت کوشــش کننــد. 
حسابدارى سنجش مسئوليت مشـتملبر 

مفروضات زير است: 
١- مديران در قبال عملياتى که در حـوزه 
سازمانى آنانانجام مىگيرد و بر آن کنترل 

دارند، جوابگو هستند. 
٢- مديران در دسـتيابى بـه هدفهـا و 
مقاصد تعيين شدهبراى واحدهـاى تحـت 

سرپرستيشان کوشش مىکنند. 
٣- مديران در تدوين هدفهايى که از طريق 
آنهاعملکردشـان انـدازهگـيرى مىشـود، 

مشارکت دارند. 
٤- هدفهاى تدوين شده به گونهاى است 
که از طريقعملکرد موثر و کـارآمد، قـابل 

حصول است. 
٥- گزارشهاى عملکرد بموقع تهيه و ارائه 

مىشود. 
٦- نقش حسابدارى سنجش مسئوليت در 
ساختارپاداشدهى شرکت آشکارا مشخص 

است. 
 

قيمت گذارى انتقالات داخلىو تصميم گيرى 
از لحاظ نظرى، قيمت انتقالى صحيح براى 
مقاصدتصميمگيرى را مىتـوان کمـابيش 
مشخص کرد .اما اين قيمتانتقالى شامل 
هزينه فرصتى است که به دليـل انتخـاب 
يکراهحل و در نتيجه، فداکردن راهحل ديگر، 
از دست مىرود.اين قيمت انتقالى برابـر 

است با: 
هزينه تفاضلى يا افزايشى (که در اغلـب 
موارد تقريبا“ برابربا هزينههاى متغير است)، 
به اضافه هزينه فرصتى که واحدانتفاعى از 

دست مىدهد. 

مقصود از هزينه تفاضلى يا افزايشـى يـا 
نهايى، اختلاف بينهزينههاى دو راه حـل 

مختلف و جايگزين است. 
 

مقايسه تخصيص هزينهها با قيمت گذارى 
انتقالاتداخلى 

هر چند تاکنون به فرآيند تخصيص و گردش 
هزينـهها درداخـل شـرکتها بـه ويـژه 
موسسـات توليـدى عبـارت”قيمـتگـذارى 
انتقالات داخلى ”اطلاق نشده است امـا 
واقعيتاين است که تخصيص هزينهها بين 
واحدها، قسـمتها و دوايرمختلـف يـک 
شرکت توليدى نـيز نوعـى قيمـتگـذارى 
انتقالاتداخلى محسوب مىشـود .مثـلا 
تخصيص هزينه دوايـر خدماتىبـه دوايـر 
توليدى اساسـا“ نوعـى قيمـت گـذارى 

انتقالات داخلىاست. 
علاوه بر اين، کالاهايى که از يک قسمت 
توليدى به قسمتديگر يا به محوطه انبـار 
کالاى ساخته شده منتقل مىشود، بهدليل 
اين که بايد در حسابها انعکـاس يـابند، 
نـاگزيرقيمـتگـذارى مىشـوند .تخصيـص 
هزينهها به انتقال کالاهاىنيمهساخته بين 
دواير مختلف شرکت معمولا به بهاى تمام 
شدهشناسـايى، انـدازهگـيرى و ثبــت 
مىشـود .البتـه ايـن بــهاى تمــام 
شدهمىتواند حسب مورد، واقعى، جـذب 

شده يا استاندارد باشد. 
رويدادهاى داخلى و رويدادهاى خارجى 

در حسابدارى، رويدادها به دو گروه کلـى، 
يکى رويدادهاىداخلى و ديگرى رويدادهاى 
خـارجى تقسـيم مىشـوند.رويدادهـاى 
خارجى مشتمل بر مبادلات و معـاملاتى 
است کهشرکت با اشخاص بيرونى انجـام 
مىدهد و رويدادهاى داخلىشامل انتقالات 
و مبادلات بيـن واحدهـا و قسـمتهاى 
مختلفشرکت مىباشد .در معـاملات بـا 
اشخاص بيرونى، خريدار وفروشنده، غالبـا“ 
در يک معامله بىشبهه و حقيقى اقدام به 
انجاممعامله مىکنند و ارزش معامله بدون 
در نظـر گرفتـن ملاحظاتخـاص تعييـن 
مىشود .به همين دليل ارزش حاکم بـر 
اين گونهمبادلات به دليل اين که عمومـا“ 
مبتنى بر شواهد و مدارک مثبتهقوى است، 
عينيت دارد و ابهام خاصى در اندازهگيرى و 
حتىاثبات و تاييد آن وجود ندارد .برعکس 
مبادلات و رويدادهاىداخلى، به دليل ايـن 



که شـواهد و مـدارک آنـها اسـتحکام 
زيادىندارد، ارزشگذارى آنها به شدت تابع 
ملاحظات خاص،روشهاى اتخاذ شـده و 
قضاوتهايى است کـه در شـرکتاعمال 

مىگردد. 
براى ارزيابى عملکرد جداگانه قسمتها و 
واحدهاىمختلف، بهاى تمام شده و درآمد 
فروش کالاهاى انتقالى بايددر انـدازهگـيرى 
سود لحـاظ شـود، امـا بـراى مقـاصد 
گزارشـگرىبرون سـازمانى، يعنـى تهيـه 
صورتهاى مالى اساسى در پايانهر دوره 
مالى، لازم است هرگونه سود داخلى بين 
قسمتها وواحدهاى مختلف شرکت حذف 

شود. 
 

تعيين قيمتهاى انتقالى  
در تعيين قيمت انتقالى دو قاعده کلى زير 

بايد لحاظ شود: 
١- اگر قسمت فروشنده در سطح ظرفيت 
متعارف ودردسترس خود فعاليت مىکنـد، 

قيمت انتقالى بايد قيمت بازارباشد. 
٢- اگر قسمت فروشنده ظرفيت بيکار دارد 
و نمىتواند ازاين ظرفيت بلااستفاده بـراى 
مقاصد ديگر بهرهبردارى کند،قيمت انتقالى 
دست کم بايد برابر با هزينـههاى متغيـر 

(تفاضلى)توليد کالا باشد. 
 

معيارهاى انتخاب مبناى قيمتگذارى 
قيمتهاى انتقالى تا حدود بسيار زيادى به 
نوع و ماهيتقسمت، نوع محصـول، نـوع 
سازمان و ميزان عدم تمرکز در آنبستگى 
دارد .در شرايط ايدهآل، قيمتهاى انتقالى 
بايدفراهمکننده اطلاعاتى باشد که بتوانـد 
مديران قسمتها وواحدهاى شرکت را در 
اتخاذ تصميمات مطلوب در جـهت نيلبـه 
منافع و مصالح شرکت رهنمـون سـازد. 
معيارها و ضوابطى کهبه طـور مشـخص 
مىتوانــد در انتخـــاب مبنـــاى 
قيمتگذارىانتقالات داخلى بين قسمتها و 
واحدهاى مختلف يـک شـرکتيارىدهنده 

باشد، به شرح زير است: 
 

پيشبرد سازگارى و همسويى هدفها :اين 
همسويى و سازگارىهنگامى وجـود دارد 
کـه هدفهـاى اشـخاص و گروهـهاى 
درونسازمان با هدفهاى سازمان به طـور 
کلى، که مد نظـر مديريتسـطح بـالاى 

سازمان است، هماهنگ باشد. 

 
پيشبرد کوششهاى مديـران در جـهت 
دستيابى به هدفها :مديرانقسـمتهاى 
مختلـف ضمـن توجـه بـه هدفهــاى 
قسمتهاى تحتمديريت خويش لازم است 
کوششهاى خود را چنان جهتدهند کـه 

هدفهاى کلى شرکت نيز تامين شود. 
 

اگر مديريت خواهان گسترش تمرکززدايى به 
مقياسوسيع در سطح سـازمان اسـت، 

هدف سوم عبارتست از: 
 

پيشبرد استقلال قسمتها :يعنى گسترش 
آزادى عمل مديرانقسمتها و واحدها در 

تصميمگيرىها. 
 

سياست قيمتگذارى متمرکز براى انتقالات 
داخلى 

سياست قيمتگذارى انتقالات داخلى بايد 
بـه گونـهاى باشـدکه امکـان اسـتقلال 
قسمتهاى مختلف شرکت را فراهم سازد 
ومديران قسمتها را در جـهت پيگـيرى 
هدفهاى شرکتهماهنگ بـا هدفهـاى 
قســمتهاى تحــت ســـرپرســـتى 
خويش،تشويق نمـايد .عـلاوه بـر ايـن، 
استفاده از قيمتهاى انتقـالى بـهمنظور 
اندازهگيرى درآمد براى قسمت فروشنده و 
تعيين بهاىتمام شده براى قسمت خريدار 
بايد با سيسـتم ارزيـابى عملکردشـرکت 
سازگار باشد .مبانى قيمتگذارى متمرکـز 

براىانتقالات داخلى به شرح زير است: 
١- قيمت بازار 

٢-  بهاى تمام شده (هزينه) 
رهنمودهاى لازم بـراى مبنـا قـرار دادن 
قيمتهـاى بـازار بـهمنظور قيمـتگـذارى 

انتقالات داخلى به شرح زير است: 
 • در قيمت گذارى انتقالات داخلى بايد 
قيمت بازار يا قيمتتوافق شـده بـازار 

مورد استفاده قرار گيرد. 
 • قيمت انتقالى معمولا بـايد اندکـى 
کمتر از بهاى تمام شدهتحصيل اقلام از 

بازار آزاد تعيين شود (تخفيف) 
 •  قسمت توليدکننده بايد اختيار فروش 
توليدات خود را بهداخل يـا خـارج از 

شرکت داشته باشد. 
 • براى حل و فصل اختلافات احتمالى 
بايد يک مرجعحکميـت و ميـانجيگرى 

پيشبينى شود. 



 
هزينه از دست رفتن فرصت 

منابعى که واحدهاى اقتصادى به منظـور 
دستيابى بههدفهاى مورد نظر خـود در 
اختيار دارند معمولا شـاملموجودى نقـد، 
مطالبات، موجودى کالا، اموال، ماشينآلات 
وتجهيزات، سرمايهگذارى در سهام سـاير 
شرکتها، سايردارايىها و نيروى انسانى 
است .استفاده از هر يک از اين منــابع،بـه 
از دست رفتن فرصت بکارگيرى آن منابع به 
شکلى ديگر،براى واحدهاى اقتصادى منجر 
مىشود .بدين معنا که اگر ازيکى از ايـن 
منابع براى يک مقصود استفاده شود، از آن 
منبعنمىتوان براى مقاصد ديگـر اسـتفاده 
کرد .مثلا اگر موجـودى نقدصـرف خريـد 
ماشينآلات شود، ديگـر نمىتوانـد بـراى 
پرداختحقوق نيروى انسانى جديـد بکـار 
رود، اگر از يک ساختمان بهعنوان سـالن 
توليد اسـتفاده شـود آن سـاختمان را 
نمىتوان درعين حال به عنوان دايره فروش 
نيز مورد استفاده قرار داد يـا بهاشـخاص 
بيرونى واگذار کرد، اگر از يکى از کارکنـان 
واحداقتصادى در طراحى يک پروژه استفاده 
شود، آن شخصنمىتواند در همان زمـان، 

ماشينآلات را نيز تعمير کند. 
بنابراين، بطور ساده مىتوان گفت هزينه از 
ــرگونـه  دست رفتن فرصتعبارت از ارزش ه
فرصتى است که بخاطر پرداخت بهفعاليت 
ديگر از آن فرصت صرفنظر مىشـود .بـه 
بيان ديگر،هزينه از دست رفتـن فرصـت، 
مزيتى است که بواسطه انتخابيک راه حل 
به جاى راه حل ديگر، فدا مىشود .مثـلا 
فرض کنيدموجودى نقد يک شرکت صنعتى 
را مىتوان در توليد و فروشيـک محصـول 
مشخص بکار گرفت يا آن را در بـانک بـه 
شکلسپرده بلندمدت سرمايهگذارى کـرد. 
حال اگر راه حل اول،يعنـى اسـتفاده از 
موجودى نقد در توليد و فـروش محصـول 
موردنظر انتخاب شود سودى که مىتواند از 
انتخاب راه حل دوم،يعنى سـرمايهگـذارى 
وجوه نقد به شکل سپرده بانکى بدستآيد 
هزينه فرصتى است که بخاطر انتخاب راه 

حل اول از دستمىرود. 
 

اندازهگيرى هزينه از دست رفتن فرصت 
فرصت استفاده از منابع يک سازمان، هزينه 
فرصتى را بهدنبال خواهد داشت کـه آن 
سـازمان از دسـت مىدهــد .اگــر 

يکتصميمگيرى مشخص با استفاده از منابع 
گوناگون در ارتباطباشد، هزينه از دسـت 
رفتن فرصت استفاده از هر يک از منابعبايد 
برحسب پول اندازهگيرى و در محاسـبات 
مقايسهاىمربوط به آن تصميمگيرى لحـاظ 

شود. 
 

تاثير هزينه فرصتى که از دست مىرود بر 
تصميمگيرى راجع به انتقالاتداخلى 

همان گونه که قبلا گفته شد براى تعييـن 
حدود ودامنهقيمت کالاهـاى انتقـالى از 
هزينـه از دســت رفتــن فرصــت 
استفادهمىشود .اما هزينه فرصتـى کـه 
قسمت فروشنده در نتيجه انتقالکـالا بـه 
داخل (به جاى فروش به بيرون )از دست 
مىدهد باهزينه فرصتى که قسمت خريدار 
در نتيجه خريد کالا از بيرون(به جاى انتقال 
داخلى )از دست مىدهد تفاوت مىکند. 
بطورکلى، درانتقالات اگر هزينه از دسـت 
رفتن فرصت براى قسمتفروشنده کمتر از 
هزينه فرصتى باشد که قسـمت خريـدار 
ازدست مىدهد انتقال از لحاظ اقتصـادى 
بيشترين مزيـت را براىشـرکت خواهـد 

داشت. 
 

محدوديتهاى مختلف قيمت بازار بـه 
عنوان مبناىقيمتگذارى 

وجود بازارهاى رقابتى 
اشکال اصلى و جدى اين شـيوه قيمـت 
گذارى اين است کـههمواره بـايد بـراى 
کالاهاى انتقالى، يک بازار کـامل رقـابتى 
دربيرون وجود داشته باشد .در حالى کـه 
در عمل چنين وضعيتىمعمولا براى برخى 
از کالاها نظـير کالاهـاى نيمـه سـاخته 
وجودندارد و در نتيجه، قيمت فروش آن در 
بيرون معلوم نيست .ازاين رو چنانچه براى 
کالاهـاى انتقـالى قيمــت مشــخص 
بيرونىوجود نداشته باشد، قيمت انتقـالى 
برمبناى قيمت بازار نيز بهشکل مشـخص 

تعريف نخواهد شد. 
 

نوسان در قيمت بازار 
يکى از محدوديتهاى بکارگيرى سياسـت 
قيمتگذارىبرمبناى قيمـت بـازار، وجـود 
نوسانات موقت در قيمتهاى بازاراست .اگر 
بازار بيرونى کالاهاى انتقالى موقتا“ راکـد 
شود، آيا درچنين اوضاع و احوالى مديريت 
شرکت بايد به مدير قسمتخريدار اجـازه 



دهد نيازمندى خود را از بيرون تامين کند؟ 
درچنين وضعيت هـايى مديريـت شـرکت 
احتمالا به طور مستقيممداخله مىکند و 
ممکن است به جـاى خريـد از بـيرون، 

انتقالداخلى را ضرورى تشخيص دهد. 
 

عدم دسترسى به قيمت بازار 
محدوديـت ديگـر اسـتفاده از سياسـت 
قيمتگذارى برمبناىقيمت بازار، اين اسـت 
که قيمتهاى بازار همواره بـه سـهولت 
دردسترس قرار ندارند .اگر دامنه نوسـان 
قيمت بازار کالاىانتقـالى وسـيع باشـد، 
اسـتعلام از توليدکننــدگــان بــيرونى 
ضرورىخواهد بود .در چنين شرايطى اگـر 
توليدکنندگان بيرونى متوجهشوند که ايـن 
استعلام براى سفارش واقعى نيست بلکه 
هدف،تعيين قيمت براى انتقـالات داخلـى 
است، ممکن است قيمتصحيح ارائه نکنند 

يا اساسا“ مايل به ارائه قيمت نباشند. 
در مجمـوع مىتـوان گفـت چنانچــه 
محدوديتها و معايبقيمت بازار به عنـوان 
مبنـاى قيمـتگـذارى انتقـالات داخلـى 
بينقسمتهاى مختلف يک واحد انتفاعى، 
جدى و دسترسى بهاطلاعات راجـع بـه 
قيمتهاى بازار دشـوار باشـد، مديريـت 
واحدانتفـاعى ممکـن اسـت سياسـت 
قيمتگذارى انتقالات داخلىخود را به جاى 
قيمت بازار، برمبناى بـهاى تمـام شـده 

(هزينهها)تدوين کند. 
 

سياست قيمـتگـذارى انتقـالات داخلـى 
برمبناى هزينهها(بهاى تمام شده) 

هنگامى که براى محصولات نيمه ساخته و 
انتقالى، بازاربيرونى وجود ندارد يا اطلاعات 
مرتبط با قيمتهاى بـازار بهسـهولت در 
دسـترس نيسـت، واحدهـاى انتفـاعى 
مىتوانند براىقيمتگذارى انتقالات داخلى 
خود از هزينهها (يا بهاى تمامشـده )بـه 
عنوان مبنا استفاده کنند .علاوه بر اين در 
شرکت هايىکه حجم انتقالات داخلى زياد 
نيست به ويژه شرکت هايى کهبه شـکل 
متمرکـز اداره مىشـوند، قيمـتگـذارى 
انتقالات داخلىبرمبنايى غير از هزينـه يـا 

بهاى تمام شده، مقرون به صرفهنيست. 
مزيت اصلى اعمال اين سياست، سادگى 
کاربرد آن است.زيرا مشکلات حذف سـود 
تحقق نيافته بين قسمتها ازموجودىها به 
منظور تهيه صورتهاى مالى اساسى پايان 

دورهمالى به شکل ترکيبى را بـه همـراه 
ندارد. 

 
قاعده کلى 

در تدوين سياست قيمــتگـذارى انتقـالات 
داخلى برمبناىبهاى تمام شده يا هزينهها، 
در مجموع از قاعده کلى زيرمىتوان پيروى 

کرد: 
انتقال بايد براساس بهاى تمام شـده يـا 
هزينه تفاضلى (نوعا“هزينههاى متغير )براى 
قسمت فروشنده به اضافه هزينهفرصتى که 
شرکت بواسطه انتقالات داخلى از دسـت 
مىدهدقيمتگذارى شود .اگـر قسـمت 
فروشنده ظرفيت بيکار داشتهباشد، هزينه 
فرصتى که شـرکت در نتيجـه انتقـالات 
داخلى ازدست خواهد داد، برابر بـا صفـر 
خواهد بود .اما اگر شرکت درسطح ظرفيت 
معمول خود فعاليت مىکند هزينـه مزبـور 
برابر باحاشيه فروش کالا، (يعنـى قيمـت 
فروش کالا به بيرون منهاىهزينههاى متغير 

آن )خواهد بود. 
 

قيمت گذارى دوگانه انتقالات داخلى 
طراحى سيستم يگانهاى براى قيمتگذارى 
انتقالات داخلىکه بتواند کليـه هدفهـاى 

ناشى از قيمتگذارى نظير هدفهاى 
کلى شرکت، همسويى اين هدفهـا بـا 
هدفهـاى مديرانقسـمتهاى مختلـف، 
اســتقلال قســـمتهاى مختلـــف 
شرکت،تسهيل در رعايت الزامات گزارشگرى 
مالى، ارزيابى عملکردقسمتهاى مختلف و 
نظاير آن را تواما“ تامين کند، وجودنـدارد. 
قيمتگذارى دوگانه انتقالات داخلى را شايد 
بتوان يکىاز راههاى دستيابى به اکـثريت 

هدفهاى مزبور قلمداد کرد. 
قسمتهاى خريدار و فروشـنده، معمـولا 
هدفهاى يکسانىاز قيمتهـاى انتقـالى 
ندارند و از آن براى مقاصد متفاوتاستفاده 
مىکنند .مثلا قسمت خريدار ممکن است 
براسـاسقيمتهاى انتقــالى بخواهــد 
تصميمات مربوط به ساخت يکقطعـه در 
داخل يا خريد آن از بيرون را اتخاذ کند يـا 
قيمتفروش محصول خود را با توجـه بـه 
جمع هزينههاى آن تعييننمايد .از سـوى 
ديگر، مدير قسمت فروشنده نـيز ممکـن 
استبخواهد از قيمتهاى انتقـالى بـراى 
ارزيابى عملکرد قسمتتحت سـرپرسـتى 
خويش استفاده کند و با هر قيمت انتقالى 



کهمتضمن سود براى آن قسمت نباشـد، 
مخالفت ورزد .در چنينمواردى بکـارگـيرى 
قيمت گـذارى دوگانـه انتقـالات داخلـى 
توسطشرکت مىتواند سودمند واقع شود. 

سيستم قيمـتگـذارى دوگانـه انتقـالات 
داخلى به منظورفراهم کردن سود متعارف 
براى قسمت فروشنده و لحاظکردن فقـط 
هزينه براى قسمت خريدار طراحى و بکـار 
گرفتهمىشود .بدين معنـا کـه قسـمت 
خريدار با هزينه (بهاى تمامشــده )کـالاى 
انتقـالى بدهکـار و قسـمت فروشـنده 
براساسهزينهها (بهاى تمام شـده )بـه 
اضافه درصدى بـه عنـوان سودبسـتانکار 
مىشود .تفاوت بين دو مبلغ مزبور در يک 
حسابخاص به شکل متمرکز گـردآورى و 

ثبت مىشود. 
بکارگيرى اين سيستم باعث مىشود تـا 
اطلاعات مرتبط باهزينـهها (بـهاى تمـام 
شده )براى قسمت خريدار بعدى حفـظ  
وانتقالات داخلى از طريق فراهم کردن سود 
نسبت به هـر انتقـالبراى قسـمتهاى 
فروشنده تشويق شود .بر همين اسـاس 
برخىاز شرکتها به منظور تشويق انتقالات 
داخلى از سيستمقيمتگذارى دوگانه براى 

انتقالات داخلى خود استفادهمىکنند. 
 

قيمت گذارى توافقى انتقالات داخلى 
يکى از راههاى عملى براى قيمـتگـذارى 
انتقالات داخلى بهشکلى منطقى، فراهـم 
کـردن امکـان انجـام مذاکـره و توافـق 
براىمديران قسمتها پيرامون تعيين قيمت 
در خصوص کالاها وخدماتى است کـه در 
داخل شرکت انتقـال مىيـابد .در ايـن 
شيوهقيمتگذارى، مديران قسمت خريدار و 
قسمت فروشنده چنانعمل مىکننــد کـه 
گويى مديـران دو شـرکت مسـتقل از 
يکديگرنـدو اسـتراتژى مذاکـره و توافـق 
کمابيش مشابه وضعيتـى اسـت کـهدر 
خصوص مذاکره و توافق با اشخاص بيرونى 

و بازار آزادبکار مىرود. 
مهمترين مزيت اين شـيوه قيمـتگـذارى، 
حفظ و تداوماسـتقلال مديـران قسـمت 
هاست .اما ايرادى که به اين شـيوهوارد 
مىشود اين است که مقـدار زيـادى از 
کوششهاى مديرانممکـن اسـت صـرف 
فرآيند توافق و مذاکـره شـود و قيمـت 
توافقشده نهايى و پىآمدهاى بعدى آن از 

لحاظ ارزيابى عملکرد،ممکن است بيش از 
آنچه که بر ايـن واقعيـت متکـى باشـد 
کهمهمترين چيز براى شرکت چيست، بـر 
توانايىهاى مديران درانجام مذاکره مبتنـى 

باشد. 
اشکال ديگر اين روش علاوه بر وقـتگـير 
بودن مذاکراتمربوط، لزوم تجديد نظرهـاى 
مکرر در قيمتهاى انتقالى است.همچنين 
پـيروى از ايـن روش ممکـن اســت 
کوششهاى مديرانرا به جاى پرداختن بـه 
منـافع و مصـالح کلـى شـرکت، بـه 
سمتفعاليتها و تصميماتى سوق دهد که 
تنها بر نتايج عملياتقسمتها موثر است. 
نهايت اين که مذاکره پيرامون دسـتيابىبه 
توافق در مورد قيمتهاى انتقالى ممکـن 
است ناموفق باشد ودخالت و ميـانجيگرى 
مديريت سطح بالاى شرکت را ضرورىسازد 
يا سرانجام بـه اسـتفاده از قيمتهـاى 

اختيارى منجر شود. 
 

انتقالات بين شرکت اصلى و شـرکتهاى 
فرعى 

طبق استانداردهاى حسابدارى هنگامى که 
يک شرکت برشرکت يا شرکتهاى ديگـر 
کنترل دارد و احتمـال مـىرود اينکنـترل 
دائمى باشـد، تهيـه صورتهـاى مـالى 
تلفيقـى ضرورتمىيـابد .شـرکت اول 
اصطلاحـا“ شـرکت اصلــى، شــرکت 
ياشرکتهاى دوم اصطلاحا“ شرکت فرعى 
و مجموعه آنهااصطلاحا“ گـروه شـرکتها 
ناميده مىشود .کنترل شـرکت اصلىبـر 
شرکتهاى فرعى عموما“ از طريق مالکيت 
بر بيش از ٥٠درصد سهام شـرکت هـاى 
فرعى بدست مىآيد .از ديدگاهحسابدارى، 
تهيه صورتهاى مالى تلفيقى براى گـروه 
شرکتهابه اين دليل ضـرورت دارد کـه 
شرکتهاى عضـو گـروه عليرغمداشـتن 
شخصيتهاى حقوقى مجزا، در حکم يـک 
واحد انتفاعىيگانه محسوب و معاملات و 
مبادلات بين آنها مشابه انتقالاتداخلى بين 
قسمتهاى مختلف يـک شـرکت تلقـى 
مىشود .ازاين رو، بخش اعظم مطـالب، 
مباحث و مشکلات مطرح شده درخصـوص 
قيمـتگـذارى انتقـالات داخلــى بيــن 
قسمتهاى مختلفيک شرکت، عينـا“ در 
مورد معاملات و داد و سـتدهايى کـه 
بينشرکتهاى عضـو يـک گـروه انجـام 

مىگيرد نيز مصداق دارد. 



علاوه بر اين يکى از موضوعات بحثانگـيز 
درارزشگـذارى کالاهـاى انتقـالى بيـن 
شرکتهاى عضـو گـروه،مسـاله رعـايت 
يکسان حقوق سـهامداران هـر يـک از 
شرکتهاىعضو گروه به ويژه سـهامداران 
اقليت در شرکتهاى فرعىاست .شرکت 
اصلى مىتواند بـا تعييـن قيمـت پـايين 
براىکالاهايى که يکى از شرکتهاى فرعى 
توليد و به شرکت اصلىيا شرکتهاى ديگر 
عضــو گــروه مىفروشــد، حقــوق 
سهامداراناقليت شرکت فرعى فروشنده را 
به نفع حقوق سهامدارانشـرکت خريـدار، 
تضييـع کنـد .عـلاوه بـر ايـن، تضييـع 
حقوقسهامداران شرکت فرعى مىتواند از 
طريق تعيين قيمتهاىتصنعى بـالا بـراى 
خريدهـاى آن شـرکت از شـرکتهاى 
ديگرعضو گروه به دليل کاهش سود شرکت 
خريدار نيز صورتگيرد .از طرف ديگـر، در 
حسابدارى و گزارشگرى مـالى، يعنـىآن 
بخش از حسابدارى که به تهيه صورتهاى 
مالى پايان سالمنجر مىشود، تنها شرکت 
اصلـى ملـزم بـه تهيـه صورتهــاى 
مالىتلفيقى شده است .در صورتهـاى 
مالى تلفيقى نـيز داد وسـتدهاى بيـن 
شـرکتهاى عضـو گـروه حـذف و بـه 
کليهشرکتهاى مزبـور بـه عنـوان يـک 
مجموعه واحد نگاه مىشود.اما آثار قيمت 
کالاهاى انتقالى بين اعضـاى گـروه بـر 
صورتهاىمالى واحدهاى فرعى و مشکلات 
مربوط به ارزش گذارىانتقالات و مبـادلات 
درون گروهى همچنـان بـاقى مىمـاند. 
اينمشکلات به ويژه هنگامى کـه بـراى 
حصول اطمينان نسبت بهقيمت تعيين شده 
براى معاملات فىمـابين، بـازار بـيرونى 
براىانتقالات وجود ندارد، به مراتب حـادتر 

مىشود. 
 

گزارشگرى مالى برحسـب قسـمتهاى 
مختلف يک شرکت 

طبق استانداردهاى حسابدارى آن گروه از 
شرکت هايى کهمحصولات متنوع توليد و در 
مناطق مختلف تجارى فعاليتمىکنند، بايد 
راجع به قسمتهاى مختلـف خـود کـه 
فاقدشخصيت حقوقى مسـتقل هسـتند، 
تحت شرايطى خاصاطلاعات مالى معينى 
را در گزارشهـاى سـالانه خـود ارائـه 
کنند.مقصود از اين گونه الزامات گزارشگرى 
مالى، فراهم کردنمقياسى براى ارزيـابى 

عملکـرد قسـمتهاى مختلــف يــک 
شرکتاست که در مقايسـه بـا کليـت 
شرکت به عنوان يـک مجموعـهواحد، بـا 

اهميت تشخيص داده مىشوند. 
اطلاعات زير جزء موارد عمدهاى است کـه 
لازم است راجعبه هر يک از قسـمتهاى 

متشکله يک شرکت افشاء شود: 
درآمد 

سود يا زيان عملياتى 
دارايىهاى قابل شناسايى 

استهلاکات 
مخارج سرمايهاى 
برخى اقلام خاص 

قيمت انتقالى توافقى که ممکـن اسـت 
بـراى مقـاصد داخلـى(درون سـازمانى) 
ســودمند باشــد، مىتوانــد بــراى 
مقاصدگزارشگرى مـالى بـرون سـازمانى 
برحسب قسمتهاى مختلفيک شـرکت، 
پذيرفته شده نباشد .به طـور کلـى در 
حرفهحسابدارى، مبنا قراردادن قيمت بـازار 
در قيمتهاى انتقالى،به عنوان يک مزيـت 
شناخته شـده اسـت زيـرا مقصـود از 
افشـاىاطلاعات راجـع بـه قسـمتهاى 
متشکله يک شرکت تحتشرايطى معيـن، 
فراهـم کـردن امکـان ارزيـابى عملکـرد 
قسمتها،براى استفادهکنندگان به نحـوى 
است که گويى ايـن قسـمتهاواحدهاى 
انتفاعى مستقل از يکديگرند .بـه هميـن 
دليل فرضبر اين است که فروش به جاى 
اين که به توانايى مديران درمذاکره پيرامون 
تعيين قيمت مبتنى باشد بايد بر مبـادلات 

بازارمتکى باشد. 
اگر چه مبنـاى نظـرى قيمـت انتقـالى 
براساس قيمت بازار درقيمتگذارى صحيـح 
است اما واقعيت اين است که بکارگيرىآن 
در عمل ممکن اسـت بـا دشـوارىهايى 
همراه باشد .در اغلبمـوارد قسـمتها 
واقعا“ به يکديگر وابستهاند و بـه هميـن 
دليلقيمتهاى بازار ممکن اسـت واقعـا“ 
مخاطره فـروش داخلـى بينقسـمتهاى 
مختلف شرکت را مشابه مخاطره فـروش 

بااشخاص ثالث انعکاس ندهد. 
علاوه بر اين، همان گونه که قبلا گفته شد 
در بسيارى ازوضعيتها،  قيمتهاى بازار يا 
به سهولت در دسترس نيسـت يـاممکن 
است تنها براى برخى از محصولات وجـود 
داشـته باشـد.هنگـامى کــه چنيــن 



دشــوارىهايى وجــوددارد، مديريــت 
معمولاکوشش مىکند قيمت بازار کـالاى 
انتقالى را از طريق دستيابىبه قيمت بازار 
کالاى مشابه و تعديـل آن بـه منظـور 
انعکاسويژگىهاى کالاهـاى انتقـالى در 
داخل، برآورد کند .در اين قبيلوضعيتهـا 
يکى از راه حلهاى عملى، تعيين بـهاى 
تمـام شـده(هزينـههاى )اقـلام انتقـالى 
وافزودن مبلغى مشخص بـه عنوانسـود 

متعارف به آن است. 
 

خلاصه 
مبانى اصلى قيمتگذارى انتقالات داخلى 

قيمتگذارى انتقالات داخلـى از مسـايل 
مهمى است کهگروه مديريت در واحدهاى 
انتفاعى بزرگ که از قسـمتهاىگونـاگـون 
تشکيل شدهاند، با آن مواجـه مىشـود. 
هنگامى کهواحدهاى انتفاعى اقـدام بـه 
انتقال کالاها و خدمـات بينقسـمتهاى 
مختلف خود مىکنند بايد ارزش اين گونـه 
انتقالاترا تعيين نمـايند .ارزش تخصيـص 
يافته به انتقـالات مزبوراصطلاحـا“ قيمـت 

انتقالى ناميده مىشود. 
 

قواعد قيمت گذارى انتقالى داخلى 
هنگام تعيين قيمت انتقالى دو قاعده کلى 

زير بايد مد نظرقرار گيرد: 
١- اگر قسمت فروشنده در سطح ظرفيت 
در دسترسخود فعاليت مىکنـد، قيمـت 

انتقالى بايد برابر با قيمت بازارباشد. 
 2-اگر قسمت فروشـنده داراى ظرفيـت 
بلااستفاده است ونمىتواند از اين ظرفيت 
بيکار براى مقاصد ديگر استفاده کند،قيمت 
انتقالى بايد دست کم برابر با هزينـههاى 
متغير توليدکالاى مورد نظر (کـه معمـولا 
معادل هزينههاى تفاضلى است)باشد .اما 
قيمت انتقالى مطلوب براى تصميـمگـيرى 
عبـارت اسـتاز هزينـههاى متغـير يـا 
هزينههاى تفاضلى کالاى مورد نظر بهاضافه 
هزينه فرصتى که بواسطه اين تصميمگيرى 
از دستخواهد رفت .از طرفى واقعيت اين 
است که در بسيارى ازموارد انـدازهگـيرى 
عامل هزينه فرصتى که از دست مـىرود 
درقيمت گذارى کالاهاى انتقالى، امکانپذير 

نيست. 
 
 
 

روشهاى مختلف قيمـتگـذارى انتقـالات 
داخلى 

سيستم قيمـتگـذارى انتقـالات داخلـى 
مىتوانـد بـر مداخلهمسـتقيم مديريـت، 
قيمتهاى بازار، هزينـهها يـا مذاکـره و 
توافقبين مديران قسمتهاى درگير، مبتنى 
باشد .هر يک از اينسيستمها داراى مزايا 
و معايبى است و بکارگيرى هـر يکتحـت 
شرايطى معين مىتواند سودمند باشـد. 
انتخاب سيستممناسب، به بازارى که واحد 
انتفاعى در آن عمـل مىکنـد ومقـاصد 
مديريت بستگى دارد .در شرکت هايى که 
به شکلغيرمتمرکز اداره مىشوند، مديريت 
کوشش مىکند درقيمـتگـذارى انتقـالات 
داخلى بين قسمتهاى مختلف خود ازروش 
و سياستى پيروى کند که ضمن پيشـبرد 
هدفهاى واحدانتفاعى در کل، به استقلال 

مديران قسمتها نيز لطمهاى واردنشود. 
 

جنبههاى مختلف قيمتهاى انتقالى 
قيمتهاى انتقالى در زمره مسايلى است 
که جوانب مختلفنظير جنبههاى انگيزشى، 
سازمانى، مالياتى و امثالـهم دارد.تـاکيد 
بيش از حد بر يکى از اين جنبهها يا ناديده 
گرفتـن هريـک از آنـها مىتوانـد آثـار 
گستردهاى بر عملکرد هم قسمتها وهم 
واحد انتفاعى در کل بگذارد .از آنجـا کـه 
اتخاذ سياستها ورويههاى مختلف بـراى 
قيمتگذارى انتقـالات داخلـى،انگيزههـاى 
رفتارى گوناگونى را به دنبال دارد، مديريت 
لازماست هنگام انتخاب مبنا براى قيمـت 
گذارى انتقالات داخلى،نظير هزينهها، قيمت 
بازار يا توافق، به آثار اين گونه رفتارهاتوجه 

داشته باشد. 
 

قيمتهاى انتقالات بينالمللى 
وجود تفاوت بين نرخهاى ماليات بردرآمد در 
کشورهاىمختلف، ايـن انگـيزه را بـراى 
شرکتها فراهم مىکند که قيمتانتقالى را 
به گونهاى تعيين کنند که از يک سو، بـه 
افزايشدرآمد و سـود در کشـورهاى بـا 
نرخهاى مالياتى پايين و از سوىديگر بـه 
افزايش هزينهها و در نتيجه کاهش سـود 
در کشورهاىبا نرخهاى مالياتى بالا، منجر 

شود. 
 
 
 



قيمتگذارى انتقالات داخلى و گزارشـگرى 
برحسب قسمتهاى مختلف يکشرکت 

شرکت هايى که از قسمتها و بخشهاى 
عمده و مجزاتشکيل شدهاند، ناگزيرند در 
گزارشهـاى سـالانه خـود نســبتبه 
قسمتهاى عمده متشکله خود، اطلاعات 
مـالى جـداگانهارائـه کننـد .در حرفـه 
حسابدارى، هنگام گزارشگرى مالىبرحسب 
قسمتهاى مختلف استفاده از قيمت بازار 
به عنوانمبناى قيمـت گـذارى انتقـالات 
داخلى، به عنوان يک مزيتشناسايى شده 

است. 
 
 
 
 

١- اين کتاب توسط دفتر مطالعات و بررسـىهاى 
مالى، تلخيص شده و بـهتاييدآقاى عزيزعـالىور 

رسيده است. 


